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زاک نِلســون کیســه‌ی خوابــش را کف اتاق 
بهترین دوســتش، دِرِیک، پهن کــرد. زاک به 
خانــه‌ی دریک آمده بود و از خانواده‌اش اجازه 
گرفته بود که شب را هم پیش دوستش بماند. 
شب پنجشنبه بود و فقط ‌یک هفته‌ی دیگر تا 
جشــن هالووین مانده بود. زاک کمی غمگین 
بود. هالووین‌ یکــی از تعطیلات مورد‌علاقه‌ی 
او در کره‌ی زمیــن بود. در کره‌ی زمین، بچه‌ها 

فصل 1
داستان‌های اشباح
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زاک تازه هر چیــزی را که درباره‌ی هالووین 
می‌دانست برای دوستش تعریف کرده بود.

دریک پرسید: »پس شما زمینی‌ها در جشن 
هالووین لباس‌های ترسناک می‌پوشید؟«

زاک گفت: »درست است.«
دریک با تعجب پرسید: »بعدش از این خانه 
به آن خانه می‌روید تا مردم به شما شیرینی و 

شکلات مجانی بدهند؟«

شب هالووین لباس‌های شخصیت‌های تخیلی 
ترســناک‌ یا شــخصیت‌های عجیب و غریب 
دیگر را می‌پوشــیدند و در خانه‌ی همسایه‌ها 
می‌رفتند و می‌گفتند: »شیرینی‌ یا بد می‌بینی!« 
و همسایه‌ها هم با مهربانی به آن‌ها شکلات و 

آبنبات می‌دادند.
اما حالا زاک و خانواده‌اش در سیاره‌ی نبولِن 
زندگی می‌کردند. در این سیاره هیچکس حتی 

اسم جشن هالووین را هم نشنیده بود!



9 8

دریک گفت: »‌چه عالی! من عاشق داستانم!« 
او همان‌طــور که زیر پتویش بود، روی تختش 

چمباتمبه زد.
زاک چراغ اتاق را خاموش کرد و کیسه‌‌خوابش 
را روی سرش کشید تا فقط صورتش پیدا باشد. 
بعد ‌یک چراغ‌قوه‌ی کیهانی کوچک را روشن کرد 

و نورش را به صورت خودش تاباند. 

زاک گفت: »همین‌طور اســت. تازه، ما برای 
همدیگر داســتان‌های اشــباح را هم تعریف 

می‌کنیم.«
دریک پرسید: »‌اشباح؟ اشباح دیگر چیست؟ 

من که تا حالا نشنیده‌ام.«
زاک گفت: »اشــباح ‌یعنی شــبح‌ها. بگذار 
برایت‌ یکی از داستان‌های اشباح را تعریف کنم. 
این‌طوری بهتر متوجه می‌شوی شبح چیست.«
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دوردست بلند شد.«
دریک خودش را بیشتر زیر پتو جمع کرد.

زاک ادامه داد: »کوچک‌ترین دختر خانواده 
به پدرش گفت: “می‌شــود نمکدان را بدهید؟” 
اما قبل از آنکه پــدرش حرکتی بکند، نمکدان 
خودبه‌خود در هوا بلند شد و از آن‌طرف میز به 
طرف دختر کوچولو پرواز کرد و درســت جلوی 

دست او روی میز پایین آمد.«

نور چراغ‌قوه باعث شد سایه‌هایی روی صورت 
زاک بیفتد و قیافه‌اش ترسناک شود.
زاک شروع به تعریف داستان کرد:

»یک خانــواده به خانــه‌ای قدیمی در دل 
جنگل اسباب‌کشی کردند. شب اول اقامتشان 
در خانه‌ی جدید، دور میز شام نشستند. صدای 
زوزه‌ی باد کــه میان درختان جنگل می‌پیچید، 
بــه گوش می‌رســید. شــاخه‌های درختان به 
پنجره‌های خانــه می‌خوردند. صدای جغدی از 
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مادر زاک گفت: »تــو هنوز هم می‌توانی 
با بِرت حــرف بزنی، عزیزم.« بــرت بهترین 
دوســت زاک در زمین بود. مادر ادامه داد: 
»‌با این‌ همه چَت‌های تصویری و ایمیل‌های 

کهکشانی، انگار که همیشه پیش اویی.« 
شــارلوت گفت: »تازه برت حسابی...« و 
کتی ادامه داد: »‌... از لونا نگهداری می‌کند.«
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چشم‌های دریک گرد شده بود.
زاک که می‌دید دریک از داســتان او ترسیده 

است، با حرارت بیشتری ادامه داد:
»در همــان لحظه ‌یک عکس قاب‌شــده‌ی 
قدیمی از دیوار اتــاق پایین افتاد و محکم به 

زمین خورد!«

»دختر کوچولو فریاد زد: “ای وای! اشباح!” و 
آن وقت بود که همه‌ی خانواده شبحی را دیدند 
که بالای میز شــام بین زمین و هوا ظاهر شده 
و سوسو می‌زد. شبح مثل شیشه شفاف بود و 
آن‌ها می‌توانستند از این طرف شبح آن طرفش 
را هــم ببینند. بعد، در‌ یک چشــم به‌هم‌زدن، 

شبح ناپدید شد!«



15

چهره‌ی دریک از حالت ترس به حالت دیگری 
درآمد.

زاک متوجــه این موضوع شــد و از تعریف 
داستانش دست برداشت. 

زاک پرسید: »خیلی ترسیدی، دریک؟ نترس. 
شــبح‌ها که واقعاً وجود ندارند. آن‌ها فقط در 

داستان‌ها هستند.«

دریک گفت: »نه، من نترسیده‌ام. فقط گیج 
شده‌ام. حالا فهمیدم شبح چیست. اما مطمئنم 
اشباح واقعاً وجود دارند. راستش من با‌ یکی از 

آن‌ها حسابی رفیقم!«


